
Abstract﻿
The size of the shadow economy has always been a serious problem in all 
economies with different income levels and has had significant adverse 
effects on their development. Therefore, all countries have tried to manage 
and reduce the size of the shadow economy by taking various measures. The 
shadow economy is a phenomenon that affects the lives of a large part of 
the world’s population, especially the population of developing countries. In 
these circumstances, the owners of companies and enterprises cite the lack of 
access to financial resources as the main reason for preferring informal ways 
to finance themselves. Informal activities may also weaken government tax 
revenues and, as a result, the availability of social services. In addition, the 
development of the informal sector of the economy in the country will lead 
to higher tax rates in the formal sector to compensate for the lack of tax 
revenues. It seems that due to the high potential of financial inclusion to 
reduce shadow economy activities, this issue has been placed on the agenda 
of most countries with the aim of sustainable development. In this article, 
the relationship between the shadow economy and the financial inclusion 
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index will be examined. For this purpose, a panel of countries consisting of 
14 MENA member states with annual data from 2004 to 2020 was used and 
examined using the Driscoll-Kraay method. The results of the study showed 
that financial inclusion will significantly contribute to reducing the size of the 
shadow economy. It will also increase the availability of credit for vulnerable 
groups and small and medium enterprises and reduce their participation in the 
informal economy. 

Introduction
The shadow economy remains one of the most critical structural challenges for 
emerging and developing economies, undermining tax revenues, limiting public 
resources, and creating unfair competition that hampers sustainable growth and 
social welfare. In the MENA region, this phenomenon is more pronounced due 
to weak institutions, high unemployment, corruption, and financial constraints. 
In such contexts, financial inclusion emerges as a key instrument to mitigate the 
size of the shadow economy by improving access to formal financial services 
for households and businesses, thereby raising the opportunity cost of informal 
activities. This study focuses on selected MENA countries and investigates the 
relationship between financial inclusion and the shadow economy, aiming to 
provide empirical evidence and valuable policy insights for the region.

Methods and Material	
This research employs a panel dataset covering 14 MENA countries over the 
period 2004–2020. The data were collected from reliable international sources 
such as the World Bank, the International Monetary Fund, and the Global 
Financial Development Database. The dependent variable is the size of the 
shadow economy, measured using dynamic general equilibrium (DGE)-based 
estimates, while the key independent variable is financial inclusion, captured 
through several indicators including the number of bank branches, ATMs, 
deposits, and loans relative to GDP. To improve accuracy, control variables 
such as corruption, unemployment, inflation, trade openness, GDP per capita, 
and foreign direct investment are incorporated. The Driscoll-Kraay standard 
error approach is applied to estimate long-run effects, while the Augmented 
Mean Group (AMG) model is employed to test the robustness of the results.

Results and Discussion
The findings reveal that financial inclusion exerts a significant negative effect on 
the size of the shadow economy in MENA countries. Specifically, a one percent 
increase in financial inclusion reduces the shadow economy by a measurable and 
meaningful margin, highlighting the importance of expanding financial services 
to shift households and firms from the informal to the formal sector. Moreover, 
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corruption and unemployment are identified as the main drivers that expand the 
shadow economy, while economic growth, trade openness, and foreign direct 
investment contribute to its reduction. Inflation, although positively linked to 
informality, shows no statistically significant impact. The consistency of results 
across both Driscoll-Kraay and AMG estimations confirms the robustness of the 
findings, emphasizing financial inclusion as a crucial policy tool to counteract 
informality in the region.

Conclusion
This study provides strong empirical evidence that financial inclusion plays 
a vital role in reducing the size of the shadow economy in MENA countries. 
Expanding access to formal financial services such as bank accounts, credit, 
and digital payment systems not only lowers informality but also strengthens 
tax bases and enhances transparency, thereby enabling governments to 
mobilize resources for sustainable development. From a policy perspective, 
it is recommended that governments enhance financial infrastructure by 
reducing access costs, promoting mobile banking and electronic payments, and 
strengthening institutional frameworks to foster inclusion. However, the study 
is limited to regional-level analysis, suggesting that future research should focus 
on country-specific contexts and employ advanced econometric techniques to 
uncover further dimensions of the financial inclusion–shadow economy nexus.
Keywords: Financial Inclusion, Shadow Economy, MENA Countries. 
JEL Classification: G20, E26, O53. 
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چکیده
اندازه اقتصاد سایه در تمامی اقتصادهای با سطوح درآمدی مختلف همواره معضلی جدی بوده و اثرات نامطلوب 
قابل توجهی بر توسعه آنها داشته است. از این رو همه کشورها با انجام اقدامات مختلف سعی در مدیریت و 
کاهش اندازه اقتصاد سایه داشته‌اند. اقتصاد سایه پدیده‌ای است که زندگی بخش زیادی از جمعیت جهان به 
ویژه جمعیت کشورهای در حال توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این شرایط صاحبان شرکت ها و بنگاه ها 
عدم دسترسی به منابع مالی را دلیل اصلی ترجیح راه های غیر رسمی برای تامین مالی خود ذکر می کنند. همچنین 
فعالیت های غیر رسمی ممکن است درآمدهای مالیاتی دولت و در نتیجه در دسترس بودن خدمات اجتماعی 
را نیز تضعیف کند، علاوه بر این توسعه بخش غیر رسمی اقتصاد در کشور منجر به نرخ های مالیاتی بالاتر در 
بخش رسمی برای جبران کمبود درآمدهای مالیاتی خواهد شد. به نظر می‌رسد به دلیل پتانسیل بالای شمول 
مالی برای کاهش فعالیت های اقتصاد سایه، این موضوع با هدف توسعه پایدار در دستور کار اغلب کشورها 
قرار گرفته است. در این مقاله رابطه بین اقتصاد سایه و شاخص شمول مالی بررسی خواهد شد. برای این منظور 
پانلی از کشورها متشکل از 14 کشور عضو منطقه منا با اطلاعات سالانه طی سال های 2004 الی 2020 مورد 
استفاده قرار گرفت و با استفاده از روش دریسکول-کری بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که شمول مالی به 
کاهش اندازه اقتصاد سایه کمک قابل توجهی خواهد کرد. همچنین شمول مالی در دسترس بودن اعتبار برای 
گروه های آسیب پذیر و بنگاه های کوچک و متوسط را افزایش داده و مشارکت آن ها در اقتصاد غیر رسمی را 

کاهش خواهد داد.
کلید واژه ها: شمول مالی، اقتصاد سایه، کشورهای منطقه منا. 

.G20, E26, O53 :JEL طبقه بندی

شمول مالی و اقتصاد سایه: مطالعه موردی کشورهای منطقه منا
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مقدمه

سیستم اقتصادی هر کشوری شامل دو بخش رسمی و غیر رسمی یا همان اقتصاد سایه یا اقتصاد 
غیر رسمی است. از اقتصاد سایه تعاریف متعددی توسط محققان مختلف ارائه شده است. 
اسمیت )1994( بخش غیر رسمی را اینگونه تعریف می کند: »تولید کالاها و خدمات مبتنی 
بر بازار، خواه قانونی یا غیر قانونی، که از شناسایی در برآوردهای رسمی تولید ناخالص داخلی 
فرار می کند«. سازمان بین المللی کار )2003( بخش غیر رسمی را به عنوان بخشی از اقتصاد 
که تحت پوشش قرار نمی گیرد و یا حداقل به اندازه کافی تحت پوشش ترتیبات رسمی قرار 
نمی گیرد، تعریف می کند. در مطالعه‌ی لوایزا و همکاران1 )2009( اقتصاد غیر رسمی توسط 
مجموعه‌ای از کارگران، شرکت ها و فعالیت هایی که خارج از چارچوب های قانونی فعالیت 
می کنند، نشان داده می شود. تعاریف دیگر بر فعالیت های بازار پنهان شده از کنترل عمومی 
.)Schneider et al, 2011: 34( برای اجتناب از پرداخت مالیات و تأمین اجتماعی تمرکز دارند

تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که غیر رسمی بودن فعالیت ها در اقتصاد منجر به پذیرش 
فناوری های کمتر توسعه یافته )Dabla-Norris and Inchauste, 2007: 1( و سطوح پایین تری 
از سرمایه گذاری بهینه به دلیل کمبود منابع مالی می شود )Farazi, 2014: 2(. فعالیت های غیر 
رسمی ممکن است درآمدهای مالیاتی دولت و در نتیجه در دسترس بودن خدمات اجتماعی 
را تضعیف کند، همچنین ممکن است منجر به نرخ های مالیاتی بالاتر در بخش رسمی برای 
جبران کمبود درآمدهای مالیاتی شود )Spiro, 2005(. شرکت های غیر رسمی با چالش های 
متعددی روبرو هستند که مانع از فعالیت ها و رشد آنها می شود، از جمله عدم دسترسی به منابع 
مالی، حمایت قانونی ضعیف و دسترسی کم به زیرساخت های عمومی. در نتیجه، یک بخش 
غیر رسمی قوی ممکن است بر تاب آوری کل اقتصاد تأثیر بگذارد، زیرا کارگران غیر رسمی 
اقتصادی آسیب پذیرتر  برابر رکود  به کار می‌روند در  اقتصاد رسمی  به کسانی که در  نسبت 
هستند. در نتیجه، رشد بخش غیر رسمی احتمالًاً فشار اقتصادی و نارضایتی را در میان فقرا 

.)Meagher, 1995: 265( تشدید کند
ماهیت غیر رسمی فعالیت های اقتصادی پدیده‌ای فراگیر در کشورهای در حال توسعه است 
و می توان از یک طرف به عنوان یک معضل و از طرف دیگر به عنوان یک فرصت قابل مدیریت 
در اقتصاد به آن توجه کرد. صاحبان شرکت های غیر رسمی عدم دسترسی به منابع مالی را دلیل 

1 . Loayza et al
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اصلی ترجیح راه های غیر رسمی برای تامین مالی عملیات روزانه و پروژه های سرمایه گذاری 
به  بانک جهانی، دسترسی  نظرسنجی  )Cama et al, 2024: 3(. طبق  عنوان می کنند  خود 
بر  متوسط است. علاوه  توسعه شرکت های کوچک و  اعتبار همچنان محدودیت اصلی در 
این، شرکت های کوچک به دلیل فقدان حقوق مالکیت )de Soto, 1989: 27( یا هزینه های 
بالای مرتبط با ارزیابی اعتبار، نظارت و همچنین فقدان وثیقه قابل قبول نمی توانند به منابع مالی 

 .)Mohieldin et al, 2015: 3( دسترسی داشته باشند
اصطلاح شمول مالی با مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی و هماهنگ سازی سیاست ها، 
که از اهداف اصلی دستور کار توسعه پایدار سازمان ملل پس از سال 2015 بوده است، ارتباط 
نزدیکی دارد. حرکت از تأمین مالی خرد به سمت شمول مالی، بازیگران جدیدی را به اکوسیستم 
 Emara and( اقتصادی وارد کرده و تأثیر قابل  توجهی بر توسعه اقتصادی و کاهش فقر دارد
Moheildin, 2020; Emara and El Said, 2021(. خدمات مالی شامل مکانیسم هایی برای 

 Hannig and Jansen,( پس‌انداز، پرداخت ها و نقل و انتقالات و همچنین اعتبار و بیمه است
Emara and Kasa, 2020 ;2010(. شمول مالی به معنای دسترسی و استفاده مؤثر از خدمات و 

ابزارهای مالی رسمی برای همه اقشار جامعه، به‌ویژه گروه های آسیب پذیر و کم‌درآمد است. این 
مفهوم بر فراهم سازی خدماتی همچون حساب های بانکی، وام های رسمی، بیمه و سیستم های 
پرداخت دیجیتال با هزینه‌ای مقرون به صرفه تمرکز دارد و تلاش می کند موانع قیمتی و غیر قیمتی 
)مانند هزینه های سفر و پیچیدگی مراحل اداری( را از میان بردارد. شمول مالی جایگزین استفاده 
از روش های غیر رسمی همچون وام گرفتن از دوستان یا وابستگی به منابع مالی غیر رسمی 
می شود و در نهایت به تقویت عدالت اقتصادی و کاهش نابرابری کمک می کند. یک سیستم 
شمول مالی موفق باید موانع قیمتی و غیر قیمتی مانند هزینه سفر و هزینه مبادله را از بین ببرد 

.)Shankar, 2013; Emara and Zhang, 2021(

اندازه بالاتر اقتصاد سایه ممکن است بار مالیاتی بیشتری را برای جامعه به همراه داشته 
باشد. ممکن است با محدودیتی که بر توانایی دولت در ایجاد درآمد کافی برای تأمین کالاها 
و خدمات عمومی مورد نیاز ایجاد می کند، سرمایه گذاری را کاهش دهد و میزان پذیرش 
فناوری های پیشرفته را تقلیل دهد )Capasso and Jappelli, 2013; Njangang, 2018(. با 
این حال، با گسترش شمول مالی، افراد و فعالان اقتصادی از بخش غیر رسمی به بخش رسمی 
اقتصاد منتقل خواهند شد و در نتیجه بخش بیشتری از جمعیت به طور فعال در فرصت ها و 
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 Ababio et al, 2020:( فرآیندهای مالی موجود در فعالیت های اقتصادی درگیر خواهند شد
55(، همچنین در این وضعیت، افراد و شرکت ها )کوچک یا متوسط( به محصولات و خدمات 

مالی مفید و مقرون به صرفه دسترسی پیدا کرده و می توانند نیازهای خود را برآورده سازند. این 
ابزار سیاستی برای بهبود رفاه شهروندان، کاهش فقر و ارتقای سایر اهداف اقتصادی نیز بسیار 
مفید است. با موثرتر شدن و کارآمدتر شدن واسطه گری های مالی، شرایط مالی افراد و درآمد 
 .)Oz-Yalaman, 2019: 110( آن ها بهبود یافته و درآمد مالیاتی دولت نیز بهبود خواهد یافت
افزایش هزینه فرصت  به  یافته و  اعتبار کاهش  با گسترش شمول مالی، هزینه اخذ  همچنین 
فعالیت در اقتصاد سایه منجر می شود. در مجموع، مفهوم روشن این بحث آن است که شمول 
مالی با اندازه اقتصاد سایه رابطه منفی دارد و با گسترش شمول مالی، اندازه اقتصاد سایه نیز 

 .)Ellul et al, 2012: 7( کاهش خواهد یافت
از سوی دیگر یک نکته قابل اعتنا این است که اقتصاد سایه با ایجاد شغل و فرصت های 
کسب سود برای کسب‌وکارها، به عنوان یک سیاست ضربه گیر در برابر نوسانات اقتصادی عمل 
کرده و به طور بالقوه فشار اجتماعی را بر دولت کاهش می‌دهد و اقتصاد کلی را تقویت می کند 
)Ishak and Farzanegan, 2022: 300(. علاوه بر این، از آنجا که تقریباًً دو سوم درآمدهای 

تولید شده در اقتصاد سایه بلافاصله در اقتصاد رسمی هزینه می شود، گسترش در اقتصاد سایه 
می تواند فعالیت ها را در اقتصاد رسمی ارتقا دهد و منجر به بهبود عملکرد کلی اقتصادی شود 
)Schneider and Enste, 2002(. همچنین، افزایش اندازه اقتصاد سایه ممکن است در برابر 

فعالیت های تحریف کننده دولت )مانند فساد(، به فعالیت های اقتصادی بیشتر در اقتصاد رسمی 
 .)Ishak and Farzanegan, 2022; Choi and Thum, 2005( منجر شود

با این حال، محققانی از جمله اشنایدر و انسته )2002( استدلال کردند که رشد مداوم اقتصاد 
سایه می تواند یک "چرخه مخرب1" را ایجاد کرده که معایب آن بسیار بیشتر از آثار مثبت آن 
باشد. از آنجا که معاملات در اقتصاد سایه از مالیات فرار می کنند، گسترش در اقتصاد سایه پایه 
مالیاتی را ضعیف تر کرده و به کاهش درآمد مالیاتی منجر می شود. از دست رفتن درآمد وصولی 
دولت، به کاهش منابع در دسترس دولت منجر شده و فشارهای مالی بیشتری بر دولت برای ارائه 
 Dell’Anno et al, 2018;( خدمات عمومی و شروع پروژه های توسعه‌ای تحمیل خواهد کرد
Mazhar and Méon, 2017(. در حالی که کاهش درآمد عمومی ممکن است دولت را مجبور 

1 . destructive cycle
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کند هزینه های خود را کاهش دهد یا مالیات ها را افزایش دهد، چنین تلاشی باعث خواهد 
شد افراد بیشتری به سوی اقتصاد سایه سوق داده شوند یا فعالان موجود در بخش غیر رسمی را 
 .)Asiedu and Stengos, 2014; Schneider and Enste, 2002(  تشویق به کار بیشتر کند
اندازه بزرگ اقتصاد سایه همچنین با آمارهای رسمی نادرست، غیر قابل اعتماد و ناقص در مورد 
متغیرهای کلیدی اقتصاد از جمله نرخ بیکاری، نیروی کار، نرخ تورم، سطح درآمد و مصرف و 
 Dell’Anno and Adu,( همراه است که منجر به ناکارآمدی سیاست های اقتصادی می شود ....
2020(. علاوه بر این، از آنجا که هزینه های تولید شرکت هایی که در اقتصاد سایه کار می کنند 

نسبت به هزینه های تولید شرکت هایی که در بخش رسمی فعالیت دارند معمولًاً کمتر است - 
به دلیل عدم وجود مالیات و نیروی کار ارزان تر – لذا گسترش اقتصاد سایه باعث شکل گیری 
رقابت قیمتی ناعادلانه در بازارهای تولید و نهاده شده و باعث انحراف در تخصیص منابع شده و 
.)Asiedu and Stengos, 2014: 10( خسارات رفاهی قابل توجهی را متوجه جامعه خواهدکرد

شمول مالی به دلیل تاثیر آن بر کاهش حجم فعالیت ها در اقتصاد سایه، در دستور کار سیاست 
جهانی برای توسعه پایدار کشورها قرار گرفته است. این استدلال با بهره‌وری و سودآوری بالاتر 
محقق شده در شرایط شمول مالی نیز تایید می شود. تحقیقات نشان داده است که استفاده 
پایین شرکت ها در  بهره‌وری  به  برای معاملات عامل مهمی است که  نقد  از پول  حداکثری 
توسعه یافته  مالی  بازار   .)La Porta and Shleifer, 2014: 112( می‌زند  دامن  سایه  اقتصاد 
بازاری است که در آن اصول آزادی انتخاب و شفافیت اطلاعات به درستی رعایت می شود و 
گاهی، خدمات مورد نظر  عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان خدمات مالی در کمال آزادی و آ
خود را معامله می کنند. چنان چه بازار مالی بتواند به وظایف اصلی خود در خصوص کاهش 
هزینه اطلاع رسانی، تسهیل مبادلات، بررسی دقیق تر هزینه ها، تأمین سرمایه برای فعالیت های 
نوآورانه، ایجاد بستر مناسب برای پس‌انداز و تمهید منبع مناسب برای تأمین وجوه سرمایه گذاری 
عمل کند، رشد اقتصادی تسهیل خواهد شد )سجادی و همکاران، 1402(. بنابراین، با فراهم 
شدن زمینه تراکنش امن تر، روان تر و ارزان تر و استقبال از محصولات و خدمات مالی رسمی 
مانند استفاده از موبایل بانک و سایر سیستم های پرداخت الکترونیکی، بهره‌وری و سودآوری 
 .)Beck et al., 2018; Jacolin et al., 2021; Klapper, 2017( شرکت ها افزایش خواهد یافت
با تجربه بهبود سودآوری و بهره‌وری شرکت ها در اقتصاد سایه، انگیزه آنها برای انتقال به بخش 
رسمی و استفاده موثر از این مزایا بیشتر خواهد شد )Vargas and Lahura, 2023: 38(. علاوه 
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 ،)Sarma and Pais, 2011: 615( بر این، به دلیل ماهیت استثماری منابع در بخش غیر رسمی
دسترسی به تسهیلات اعتباری رسمی مقرون به صرفه بوده و انتقال شرکت ها از اقتصاد سایه به 
بخش رسمی را تسهیل خواهد کرد و از این رو اندازه شرکت های فعال در اقتصاد سایه کاهش 

خواهد یافت. 
دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد چرا بخش غیر رسمی برای اقتصاد مضر است. 
برای مثال غیر رسمی بودن، شاخص های رسمی را غیر قابل اعتماد می‌کند و درآمد مالیاتی مورد 
 .)3 :2002 ,Schneider and Enste( نیاز برای تأمین مالی خدمات عمومی را کاهش می‌دهد
همچنین به طور کلی، کارگران غیر رسمی نمی توانند به طور کامل از تمام خدمات عمومی 
مانند خدمات بهداشتی و درمانی و سیستم بازنشستگی بهره مند شوند. یک شرکت غیر رسمی 
از نظر اندازه کوچک باقی می ماند تا از کنترل دولت جلوگیری کند، اما این امکان او را از 

فرصت بهره‌وری بیشتر و دریافت خدمات مالی رسمی با هزینه معقول منع خواهد کرد.
غیررسمی بودن اقتصاد پدیده‌ای است که بخش مهمی از جمعیت جهان به ویژه کشورهای 
در حال توسعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آمارهای بین‌المللی از سازمان بین‌المللی کار1 و مدینه 
توسعه  اقتصاد در کشورهای در حال  بودن  نشان می‌دهد که غیر رسمی   )2020( اشنایدر2  و 
بیشتر از کشورهای توسعه یافته مشهود است. داده های نظرسنجی بانک جهانی نشان می‌دهد 
که شرکت های فعال در بخش غیر رسمی عدم دسترسی به منابع مالی را بزرگترین مانع برای 
انجام تجارت می‌دانند. بنابراین به نظر می‌رسد سطوح بالاتر بخش غیر رسمی با توسعه و شمول 
مالی همبستگی منفی داشته باشد. بحث در مورد ظرفیت بهبود شمول مالی در کاهش اندازه و 
ایجاد اقتصاد سایه، علاقه فزاینده‌ای به اکتشاف تجربی رابطه شمول مالی و اقتصاد سایه توسط 
محققان داشته است. تحقیقات در مورد ارتباط بین شمول مالی و اقتصاد سایه اندک است، اما 
همین مطالعات نشان می‌دهد که بهبود در شمول مالی با کاهش اندازه و بروز اقتصاد سایه در 
 Ajide, 2021; Jacolin et( اقتصادهای توسعه یافته، در حال توسعه و در حال ظهور مرتبط است

 .)al., 2021; Lahura E & Vargas, 2023

لیکن  است،  مالی  توسعه  از  جنبه‌ای  البته  و  مالی یک جزء جدایی ناپذیر  اگرچه شمول 
شواهد نشان می‌دهد که یک کشور ممکن است از نظر مالی توسعه یافته باشد اما به دلیل وجود 
 Lenk, 2021:( نابرابری‌های درآمدی گسترده و فقر، از نظر مالی شمول عمومی فراگیر نباشد

1 . ILOSTAT
2 . Medina and Schneider
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و  بویژه کارآفرینان  و  از جامعه  زیادی  ایران، بخش  مانند  توسعه  6(. در کشورهای در حال 
صاحبان بنگاه های تولیدی صنفی و بازرگانی به دلیل الزامات سختگیرانه از بخش مالی رسمی 
محروم شده‌اند. دسترسی به منابع مالی کسب‌وکارهای کوچک را قادر می سازد تا از فرصت های 
اقتصادی در سیستم رسمی استفاده کنند، به آنها امکان می‌دهد دارایی‌ها را تقویت کنند و در 
اقتصاد سایه و  قابل توجه  بازرگانی، 1400(. علیرغم رشد  )اتاق  آموزش سرمایه گذاری کنند 
سطح پایین شمول مالی، مطالعات زیادی در این زمینه بویژه در کشورهای منطقه منا صورت 
نگرفته است. بنابراین، هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه شمول مالی و اقتصاد سایه در بین 
با چندین جنبه خود را از پژوهش های پیشین متمایز  کشورهای منطقه منا است. این تحقیق 
می کند. نخست، تمرکز مطالعه بر کشورهای منطقه منا است که به دلیل ویژگی های خاص 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، تاکنون کمتر مورد توجه پژوهش های مرتبط با شمول مالی و 
اقتصاد سایه قرار گرفته‌اند. برخلاف بسیاری از مطالعات که به تحلیل این موضوع در کشورهای 
توسعه یافته یا مناطق دیگر پرداخته‌اند، این تحقیق با پرداختن به منطقه منا، خلأ مطالعاتی موجود را 
پوشش داده و یافته های خود را برای سیاست گذاران این منطقه ارزشمند ساخته است. دوم، این 
پژوهش علاوه بر بررسی تأثیر شمول مالی، متغیرهای کلیدی دیگری نظیر فساد، نرخ بیکاری، 
تورم، باز بودن تجارت، تولید ناخالص داخلی سرانه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نیز 
مورد تحلیل قرار داده است. این جامعیت به درک چندبعدی و دقیق تر از تعاملات میان عوامل 
مختلف و اقتصاد سایه کمک کرده است. سوم، استفاده از روش های پیشرفته اقتصادسنجی نظیر 
مدل خطای استاندارد دریسکول-کری و مدل میانگین گروهی تعمیم یافته یکی از ویژگی های 
منحصر به  فرد این تحقیق است. این روش ها با توانایی تحلیل داده های پیچیده و ناهمگن، نتایج 
معتبری ارائه می‌دهند که دقت بالایی در تحلیل تأثیرات بلندمدت شمول مالی بر اقتصاد سایه 
دارد. چهارم، داده های مورد استفاده در این پژوهش مربوط به دوره 2004 تا 2020 است که برای 
14 کشور عضو منطقه منا گردآوری شده است. این بازه زمانی طولانی امکان تحلیل روندها و 

تأثیرات پایدار را فراهم کرده و یافته‌های این مطالعه را از مطالعات مقطعی متمایز می کند.
در ادامه مقاله ابتدا به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیرامون رابطه بین شمول مالی و 
اقتصاد سایه پرداخته خواهد شد و سپس به بررسی داده ها و روش اقتصادسنجی پرداخته و در 
انتها ضمن برآورد مدل های اقتصادسنجی و ارزیابی آن ها به بررسی نتیجه گیری و پیشنهادات 

پرداخته خواهد شد.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش

اصطلاح »اقتصاد غیر رسمی« در ادبیات نظری با نام های جایگزین، اما نه لزوماًً معادل، مانند 
اقتصاد سایه، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد پنهان، اقتصاد سیاه، اقتصاد نقدی و غیره یافت می شود. 
ایهریگ و موی1 )2004( بخش غیر رسمی را به عنوان بخشی تعریف می کنند که کالاها و 
خدمات را تولید می کند اما این کالاها و خدمات با مقررات دولتی مطابقتی ندارند. همچنین، 
الگین و اوزتونالی2 )2012( اقتصاد سایه را به عنوان تمام تولیدات قانونی صورت گرفته خارج از 

موسسات دولتی و خصوصی دارای مجوز تعریف می کنند.
در ارتباط با اقتصاد غیر رسمی، نظریه اقتصاد جرم که توسط بکر3 )1968( ارائه شده است، 
پایه و اساس نظری را برای بررسی رابطه بین بخش مالی، ابعاد آن و فعالیت های اقتصاد سایه 
فراهم می کند. این نظریه در فرضیه اساسی خود بیان می کند که افراد و صاحبان تصمیم منافع 
حاصل از انجام فعالیت ها را در دو شکل قانونی و غیر قانونی مقایسه و ارزیابی می کنند و 
 Ajide,( نظر می گیرند  در  نیز  را  احتمال کشف  و  مانند مجازات  مرتبط  هزینه‌های  در عین 
Aljassmi et al, 2023 ;2021(. در این چارچوب، استدلال شده است که مزایای بهره‌وری و 

سودآوری مرتبط با ارایه خدمات و محصولات مالی در بخش رسمی می تواند شرکت ها و افراد 
 .)Ajide, 2021: 310( را از رفتن به بخش غیر رسمی مایوس کند

تئوری رشد درون‌زا نشان می‌دهد که سیستم مالی با کاهش اندازه محیط غیر رسمی، نقش 
 Aghion and Howitt, 1998:( مهمی در گسترش رسمی فعالیت های اقتصادی ایفا می کند
302(. به همین ترتیب، یک سیستم مالی فراگیر، دسترسی به وجوه با هزینه مقرون به صرفه را 

فراهم کرده و در نتیجه، فعالیت های اقتصادی در بخش رسمی و سطح تولید در کشور را افزایش 
 King and( می‌دهد، همچنین پس‌انداز را بهبود می بخشد و ریسک ها را متنوع خواهد ساخت
Levine, 1993; Echchabi and Azouzi, 2015(. برخی کارشناسان توسعه همچنین معتقدند 

 .)Le et al., 2019: 312( که سیستم مالی فراگیر، ممکن است برابری را در جامعه تقویت کند
این اعتقاد در مقام سازی و ایمن سازی آینده فقرا در برابر بی ثباتی های مالی در امور مالی شخصی 

.)Ozili, 2018: 336( ریشه دارد
به عبارت دیگر، ادبیات مربوط به ارتباط بین شمول مالی و اقتصاد نشان می‌دهد که افزایش 

1 . Ihrig and Moe
2 . Elgin and Oztunali
3 . Becker
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سطح شمول مالی می تواند بر اندازه اقتصاد سایه از طریق سه کانال انتقال تأثیر بگذارد: کاهش 
تقاضای نقدی، دسترسی بیشتر به اعتبار و رشد بخش رسمی.

کانال اول شامل کاهش در اندازه اقتصاد سایه به دنبال افزایش بهره‌وری مرتبط با کاهش 
تقاضای نقدی پول به دلیل پذیرش خدمات و محصولات مالی رسمی است. در واقع، بهره‌وری 
پایین شرکت ها در اقتصاد سایه بیشتر به دلیل اتکای آن ها به پول نقد به عنوان تنها وسیله پرداخت 
است )La Porta R and Shleifer, 2014; Jacolin et al. 2021(. بنابراین، با توجه به افزایش 
کارایی مرتبط با شمول مالی، شرکت های غیر مولد در اقتصاد سایه تشویق می شوند تا به بخش 
رسمی جابجا شوند تا بتوانند به طور مؤثر از این مزایا بهره برداری کنند و در نتیجه اندازه اقتصاد 
سایه کاهش خواهد یافت. کانال دوم، افزایش دسترسی به سیستم اعتباری است. با بهبود سطح 
شمول مالی و در نتیجه افزایش دسترسی به تسهیلات اعتباری )که یک مانع بزرگ برای شرکت ها 
است( اندازه اقتصاد سایه کاهش خواهدیافت. در نهایت، کانال سوم، تأثیر غیر مستقیم شمول 
 Jacolin et al., 2021; Lahura and( مالی بر اقتصاد سایه از طریق رشد اقتصاد رسمی است
Vargas, 2023(. با افزایش دسترسی و استفاده از خدمات و محصولات مالی رسمی توسط 

شرکت ها در بخش رسمی، بهره‌وری و سودآوری آن ها به طور غیر مستقیم از طریق افزایش 
تقاضا برای کارگران رسمی بر کاهش اندازه اقتصاد سایه تأثیر می گذارد. به طور کلی، افزایش 
تقاضا برای نیروی کار در بخش رسمی باعث کاهش مشارکت کارگران در اقتصاد سایه خواهد 

شد.
شمول مالی دارای مولفه های مختلفی است که جمله آنها می توان به مقرون به صرفه بودن 
به عنوان یک  اقتصاد سایه  این حال،  با  اشاره کرد.  منابع  به  بهره مندی و دسترسی  امکان  و 
منبع درآمد برای کارگران فقیر و غیر ماهر در نظر گرفته می شود که فرصت های کمتری در 
بخش های رسمی دارند. اقتصاد سایه شامل فعالیت های تولید قانونی مبتنی بر بازار است که 
عمداًً از مقامات دولتی پنهان می شوند تا از بدهی های مالیاتی و سایر تعهدات اجتماعی اجتناب 
کنند. شمول مالی به عنوان یک ابزار سیاستی با هدف تسهیل دسترسی و استفاده واقعی از 
خدمات مالی رسمی توسط گروه های کم درآمد و افراد کم برخوردار عمل می کند. شمول 
شامل کاهش یا حذف موانع دسترسی به خدمات مالی رسمی است. شمول مالی ممکن است با 
نظارت بر فعالیت افرادی که به طور رسمی از سیستم مالی رسمی حذف شده‌اند، به تأثیرگذاری 
بر اندازه اقتصاد سایه کمک کند. شمول مالی مکانیزمی است که برای تسهیل واسطه گری 
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مالی موثر، حفاظت از یکپارچگی و سلامت بخش مالی ایجاد شده است. این موضوع تضمین 
می کند که تمام معاملات به طور رسمی در سیستم اصلی اقتصاد کشور انجام شود. اگرچه 
اقتصاد سایه ممکن است به عنوان یک شبکه پنهان از اعضای به حاشیه رانده جامعه در صورت 
شوک های اقتصادی صیانت کند، اما شمول مالی با ایجاد دسترسی به طرح های بیمه و سایر 
اقدامات رسمی که توسط دولت اعمال می شود، شوک ها را در سیستم اقتصادی رسمی کاهش 
خواهد داد )Mehrotr, 2009; Mapp and Moore, 2015(. سطح بالاتر یک سیستم مالی 
فراگیر اندازه اقتصاد سایه را کاهش می‌دهد. بنابراین، شمول مالی با هدف اعطای دسترسی به 
خدمات مالی با نرخ مقرون به صرفه صورت می گیرد تا برای عوامل اقتصادی انگیزه ایجاد کند 
 .)Blackburn et al, 2012: 244( که ثروت خود را در محیط های رسمی اقتصادی توزیع کنند
اکثر فعالان اقتصادی قصد کاهش و اجتناب از مالیات را دارند به این ترتیب، شمول مالی هزینه 
واسطه گری را کاهش داده و انگیزه هایی را برای فعالیت در جریان اصلی اقتصاد ایجاد می کند. 
شمول مالی ممکن است با بازیابی اعتماد به سیستم مالی، اندازه اقتصاد سایه را کاهش داده و 
توانایی نظارت را افزایش دهد. این بدان معنی است که کشوری با سیستم نظارت مالی خوب 
ممکن است اندازه کوچکتری از اقتصاد سایه را داشته باشد یا اصلًاً اقتصاد سایه‌ای نداشته باشد 
)Blackburn et al., 2012; Bose et al., 2012(. برای داشتن یک سیستم مؤثر شمول مالی، 

تأخیر زمانی سیاست ها اهمیت زیادی دارد، همان طور که اوزیلی1 )2021( نیز به این نکته اشاره 
کرده است، سیاست گذارانی که مایل به دستیابی به اهداف شمول مالی هستند باید وقفه ی 

زمانی اجرای سیاست را همراه با چرخه تجاری در نظر بگیرند.
افزایش شمول مالی می تواند غیر رسمی بودن اقتصاد را از طریق کانال‌های مستقیم و غیر 
مستقیم کاهش دهد. نتایج حاصل از بهبود بهره‌وری ناشی از دسترسی و استفاده از خدمات 
مالی می تواند شرکت های غیر رسمی را به منظور بهره برداری مؤثرتر از این مزایا به شرکت های 
مالی  به خدمات  واقع، شرکت های کوچک در صورت دسترسی  در  تحریک کند.  رسمی 
می توانند بهره‌وری خود را افزایش دهند و این عامل انگیزه‌ای برای رسمی شدن فعالیت آن ها 
خواهد بود )OECD, 2019(. با توجه به مطالعه‌ی جاکولین و همکاران2 )2019(، استفاده از 
خدمات مالی سیار مانند موبایل بانک، اعتبار تلفن همراه و پس‌انداز می تواند با بهبود دسترسی 
به اعتبار و کاهش تقاضای پول نقد، اندازه بخش غیر رسمی را کاهش‌دهد. به عبارت دیگر، 

1 . Ozili
2 . Jacolin et al
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کاهش  با  را  بهره‌وری/سودآوری  دیجیتالی،  پرداخت های  به  نقدی  پرداخت های  از  حرکت 
هزینه های عملیاتی از طریق تراکنش های تجاری امن تر و ارزان تر ارتقا می‌دهد. با این حال، 
شواهد ارائه شده توسط لاپورتا و شلیفر1 )2014(، نشان می‌دهد که شرکت های غیر رسمی حتی 
در شرایط تشویق و دریافت پیشنهاد یارانه نیز به سختی علاقمند هستند که فعالیت های خود را به 
بخش رسمی منتقل کنند. این عدم تمایل می تواند به تأثیرات ممکن بر بازار کار منجر شود، زیرا 
بهره‌وری بیشتر در بخش رسمی، تقاضای بالاتری برای کارگران رسمی به همراه خواهد داشت 
و در نتیجه، کاهش مشارکت کارگران در بخش غیر رسمی بازار کار را به دنبال خواهد داشت 
 Demirg¨u¸c-Kunt and Klapper, 2013; Beck et al., 2014; Araujo and Rodrigues,(

 .)2016; Sirisankanan, 2017

با این وجود، بررسی های صورت گرفته نشان داد که در خصوص تاثیر شمول مالی بر اقتصاد 
سایه در منطقه منا هیچ مطالعه‌ای تاکنون انجام نگرفته است. بیشتر مطالعات بر روی توسعه مالی 
و رابطه اقتصاد سایه متمرکز هستند )برای بررسی دقیق، به Capasso and Jappelli, 2013؛ 
Rahman et al., 2023 مراجعه کنید(. گوبی و زیزا2 )2007( رابطه بین اقتصاد سایه و توسعه 

بخش مالی را در بازار بدهی ایتالیا با استفاده از داده های 2003-1997 بررسی کردند. این مطالعه 
نشان می‌دهد که اقتصاد سایه با توسعه بخش مالی همبستگی دارد. مطالعه بلکبرن و همکاران 
)2012( مدلی نظری را ارائه کرد که در آن واسطه گری مالی و فرار مالیاتی در یک مدل تواما 
دیده شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد اندازه اقتصاد سایه در اقتصادهایی که بخش 
مالی کمتر توسعه یافته‌ای دارند، بالاتر است. آنها همچنین نشان دادند که توسعه بخش بانکی 
یک عامل تعیین کننده در اندازه اقتصاد سایه است. بایار و اوزتورک3 )2019( نیز در مطالعه‌ای به 
بررسی نقش توسعه مالی بر اقتصاد سایه در بلندمدت پرداختند و نشان دادند که این رابطه منفی 
است. همچنین، نجانگانگ و همکاران4 )2020( نشان دادند که توسعه مالی اندازه اقتصاد سایه 

را در 41 کشور جنوب صحرای آفریقا کاهش داده است. 
الشریف5 )2019( از تخمین‌زن پانل حداقل مربعات دو مرحله‌ای اثر ثابت )2SLS( برای 
بررسی رابطه شمول مالی و اقتصاد سایه در 20 کشور نوظهور از سال 2004 تا 2014 استفاده کرد. 

1 . La Porta and Shleifer
2 . Gobbi and Zizza
3 . Bayar and Ozturk
4 . Njangang et al
5 . Elsherif
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نتایج مطالعه از وجود یک رابطه ضعیف بین آن ها حکایت دارد. در مقابل جاکولین و همکاران1 
)2021( با استفاده از یک نمونه‌ی 101 کشوری و با استفاده از تخمین‌زن اثرات ثابت و روش های 
تطبیق امتیاز برای بررسی تأثیر شمول مالی )موبایل بانک، اعتبار تلفن همراه و پس‌انداز(2 در 

دوره 2015-2000، نشان دادند که بهبود شمول مالی اندازه اقتصاد سایه را کاهش داده است.
 2SLS آجیده3 )2021( از اثرات تصادفی، خطای استاندارد تصحیح شده پانل، متغیر ابزاری
و مدل حداقل مربعات اصلاح شده و همچنین از رویکرد علیت تودا-یاماماتو4 )1995( برای 
ارزیابی ارتباط شمول مالی و اقتصادسایه در 13 کشور آفریقایی در دوره 2015-2005 استفاده 
فعالیت های  مالی حجم  داد که ضمن وجود یک علیت دو طرفه، شمول  نشان  نتایج  کرد. 
مربعات  حداقل  برآوردگرهای  از  استفاده  با  مشابه،  طور  به  می‌دهد.  کاهش  را  سایه  اقتصاد 
اصلاح شده و حداقل مربعات پویا برای بررسی رابطه شمول مالی و اقتصاد سایه در 152 کشور 
طی دوره 2017-1991، وارگاس و لاهورا5 )2023( یک رابطه منفی معنادار بین اقتصاد سایه و 
شاخص های شمول مالی )تعداد شعب بانک، خودپرداز و حساب های بانکی( پیدا کردند. امارا 
و همکاران6 )2023( رابطه بین بخش غیر رسمی و شمول مالی را برای نمونه‌ای از 186 کشور 
در طول دوره 2018-2004 و با استفاده از روش های مختلف برآورد - حداقل مربعات معمولی، 
متغیرهای ابزاری، اثرات ثابت و GMM، بررسی کردند. نتایج آن ها نشان داد که شمول مالی با 
تمام شاخص های دسترسی و استفاده از خدمات مالی، اندازه اقتصاد سایه را به طور معناداری 
کاهش می‌دهد. به همین ترتیب، ساکانکو و همکاران7 )2024( از تکنیک های تخمین پانل 
ناهمگن پویا برای بررسی اقتصاد سایه و شمول مالی برای ده کشور آفریقای غربی در طول دوره 
2021-2004 استفاده کردند، با استفاده از آزمون هم انباشتگی پدرونی، نتایج شواهدی از یک 
رابطه بلندمدت بین اقتصاد سایه و شمول مالی ارائه می‌دهد. نتایج تخمین مدل پانل تأثیر مثبت 
و معنی‌دار شمول مالی بر اقتصاد سایه را در بلندمدت به تصویر می کشد، اما یک رابطه منفی 

معنی‌داری را در کوتاه مدت بین شمول مالی و اقتصاد سایه نشان می‌دهد.
مطالعات پیشین تأثیر معنادار شمول مالی بر کاهش اندازه اقتصاد سایه را از طریق سه کانال 

1 . Jacolin et al
2 . mobile money, and mobile credit and savings
3 . Ajide
4 . Toda-Yamamoto
5 . Vargas and Lahura
6 . Emara et al
7 . Sakanko et al
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مالی  از خدمات  استفاده  طریق  از  نقدی  تقاضای  کاهش  نخست،  کرده‌اند.  بررسی  اصلی 
رسمی بهره‌وری را افزایش داده و افراد و شرکت ها را به خروج از اقتصاد سایه تشویق می کند. 
پژوهش هایی نظیر لاپورتا و شلیفر )2014( و جاکولین و همکاران )2021( بر اهمیت این کانال 
کید کرده‌اند. دوم، افزایش دسترسی به تسهیلات اعتباری، موانع تأمین مالی را کاهش داده و  تأ
بنگاه های غیر رسمی را به سمت فعالیت در بخش رسمی سوق می‌دهد )آجیده، 2021(. سوم، 
رشد اقتصاد رسمی به‌واسطه گسترش شمول مالی بهره‌وری و سودآوری شرکت های رسمی را 
افزایش داده و تقاضای نیروی کار رسمی را تقویت می کند. این کانال نیز در مطالعاتی نظیر 

وارگاس و لاهورا1 )2023( برجسته شده است.
با وجود این یافته ها، بررسی ها نشان می‌دهد که در منطقه منا تاکنون هیچ مطالعه جامعی 
برای تحلیل تأثیر شمول مالی بر اقتصاد سایه انجام نشده است. بیشتر پژوهش ها به بررسی ارتباط 
شمول مالی با اقتصاد سایه در کشورهای توسعه یافته، نوظهور یا جنوب صحرای آفریقا پرداخته‌اند 
)مانند Elsherif, 2019; Njangang et al., 2020(. به همین دلیل، پژوهش حاضر با هدف پر 

کردن این شکاف علمی و بررسی این رابطه در کشورهای منطقه منا طراحی شده است. 
این تحقیق از چند جنبه نسبت به مطالعات پیشین نوآوری دارد. نخست، تمرکز جغرافیایی 
آن بر منطقه منا است که به دلیل ویژگی های خاص اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، یافته های 
آن می تواند به طور خاص برای سیاست گذاران این منطقه مفید باشد. دوم، استفاده از روش های 
پیشرفته اقتصادسنجی مانند مدل خطای استاندارد دریسکول-کری و مدل میانگین گروهی 
تعمیم یافته است که دقت و اعتبار نتایج را افزایش داده است. سوم، این پژوهش علاوه بر شمول 
مالی، به متغیرهای مکمل نظیر فساد، نرخ بیکاری، تورم، باز بودن تجارت و رشد اقتصادی 
نیز پرداخته است که دیدگاهی جامع و چندبعدی از عوامل مؤثر بر اقتصاد سایه ارائه می‌دهد. 
چهارم، تحلیل بلندمدت و استفاده از داده های پانلی 14 کشور در بازه زمانی 2004 تا 2020 

امکان بررسی روندها و تأثیرات پایدار شمول مالی را فراهم کرده است.

1 . Vargas and Lahura
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داده ها و روش اقتصادسنجی

معرفی متغیرها، منابع داده و مدل کلی اقتصادسنجی

در این مطالعه به منظور انجام یک تحلیل تجربی از رابطه شمول مالی و اقتصاد سایه، از رویکرد 
داده های ترکیبی استفاده‌ می شود. نمونه مورد استفاده در این مطالعه شامل 14 مقطع )کشور( و 
دوره زمانی سال های 2004 تا 2020 است. تصمیم در مورد انتخاب نمونه بر اساس در دسترس 
بودن داده ها است که از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول جمع آوری شده‌اند. بر اساس 
ادبیات نظری موجود در خصوص اقتصاد سایه و همچنین با تکیه بر نظریه اقتصاد جرم گری 
بکر1 و به پیروی از الگوی مدل سازی شده در مطالعه آجیده )2021( و ساکانکو و همکاران 

)2023( مدل رگرسیونی به صورت معادله 1 مد نظر خواهد بود:
       

 )1(

تولید  نماد ضرایب هستند.  معرف  نماد مقطع و    i نماد زمان،   t که در آن
ناخالص داخلی سرانه است که به عنوان جایگزینی برای میزان رشد اقتصادی استفاده می شود. 
 TR ،سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI ،تورم INF ،اقتصاد سایه Shadow ،شمول مالی FI

درجه باز بودن تجارت، COR درجه فساد و UNP نرخ بیکاری است که همگی لگاریتم گیری 
شده‌اند. μt، vi وεit تأثیرات زمانی، ناهمگونی مشاهده نشده و تأثیرات متغیرهای حذف شده 

را بیان می کنند. شرح کامل متغیرها در جدول 1 ارائه شده است. 

1 . Gary Becker Crime
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جدول 1. شرح کامل متغیرها

مأخذتعریف متغیرتوصیفمتغیر

FIشمول مالی

تبعیت  به  مالی  اندازه گیری شاخص شمول  برای  مطالعه  این  در 

پنج  و همکاران )2020(  لی  و  و همکاران1 )2021(  زیدی  از 

شاخص شامل تعداد شعب بانک تجاری به ازای هر 100000 

بزرگسال2، تعداد بانک های تجاری3، تعداد دستگاه های خودپرداز 

نزد  معوق  سپرده های  نسبت  بزرگسال4،   100000 هر  ازای  به 

بانک های تجاری به تولید ناخالص داخلی5 و نسبت وام های معوق 

از بانک های تجاری به تولید ناخالص داخلی6 بکار گرفته خواهد 

اطلاعاتی  پایگاه  از  زیرشاخص ها  این  به  مربوط  داده های  شد. 

توسعه مالی بانک جهانی)GFDD( 7 در دسترس است.

صندوق بین‌المللی 

پول

Shadowاقتصاد سایه
برآوردهای مبتنی بر مدل تعادل عمومی پویا )8DGE( از تولید غیر 

رسمی )% از تولید ناخالص داخلی رسمی(

Elgin et al 

(2021)

GDPPCبانک جهانیتولید ناخالص داخلی سرانه، )دلار بین‌المللی 2015 ثابت(رشد اقتصادی

INFبانک جهانیتورم، قیمت مصرف کننده )سالانه %(تورم

FDI
سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی
بانک جهانیجریان خالص ورودی )% تولید ناخالص داخلی(

TRبانک جهانیتجارت )% تولید ناخالص داخلی(باز بودن تجارت

UNPبانک جهانیبیکاری، کل )% از کل نیروی کار(نرخ بیکاری

CORفساد
تخمین حکمرانی )از حدود 2/5- )ضعیف( تا 2/5 )قوی( 

عملکرد حاکمیتی(
بانک جهانی

منبع: یافته های پژوهش.

1 . Zaidi
2 . Commercial bank branches (Per 100,000 adults)
3 . Institutions of commercial banks
4 . Automated teller machines (ATMs) (Per 100,000 adults)
5 . Outstanding deposits with commercial banks (% of GDP)
6 . Outstanding loans from commercial banks (% of GDP)
7 . The World Bank’s Global Financial Development Database (GFDD)
8 . Dynamic general equilibrium
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وابستگی مقطعی

آیا  اینکه  تعیین  برای  می شوند.  بررسی  مقطعی  وابستگی  برای  پانل  داده های  مطالعه  این  در 
 )2004( پسران  مقطعی  وابستگی  آزمون  از  خیر،  یا  دارد  داده وجود  مجموعه  در  ناهمگونی 
استفاده می شود. ایشان یک روش تشخیصی برای تعیین اینکه آیا وابستگی مقطعی وجود دارد، 
ابداع نمود که آماره CSD 1 است )Pesaran, 2004(. آزمون CSD به شرح زیر در معادله 2 

آورده شده است: 
	    )1(

در معادله )2(  نشان دهنده ضریب همبستگی مقطعی زوجی پسماندها و T و N به ترتیب 
نشان دهنده زمان و ابعاد مقطع پانل هستند. در این معادله، فرضیه صفر دارای استقلال مقطعی 

با )CSD ~ N)0 , 1 است.
فرضیه صفر آزمون وابستگی مقطعی بیان می کند که هر واحد مستقل از واحدهای دیگر 
است. آزمون های ریشه واحد سنتی، ممکن است نتایج نادرستی به دلیل تنوع شیب و وابستگی 
مقطعی به همراه داشته باشند )Dogan et al., 2017(. در نتیجه، این مقاله از CIPS 2 پسران 
 CSD 2007(، به عنوان یک آزمون ریشه واحد نسل دوم، برای تعیین اینکه آیا متغیرها در وجود(

و ناهمگنی شیب مانا هستند یا خیر، استفاده می کند. 
	

CIPS در مطالعات اخیر به دلیل توانایی در حل وابستگی مقطعی و ناهمگنی محبوبیت پیدا 

کرده است. فرضیه صفر این آزمون این است که سری مورد نظر حاوی یک ریشه واحد است. 
در نتیجه، اگر متغیر با یکبارتفاضل مانا باشد، باید قبل از تخمین پارامتر، آزمون هم انباشتگی 

انجام شود. 

آزمون هم‌انباشتگی

به دلیل وجود وابستگی مقطعی، آزمون هم انباشتگی نسل اول )Westerlund, 2005( به طور 
کامل در پیش بینی ویژگی های تحریف اندازه3 در داده های پانل شکست خورده است. بنابراین، 

1 . Cross-Sectional Dependence
2 . Cross-sectionally augmented Im-Pesaran-Shin
3 . predict size distortion properties
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به دلیل وجود مشکلات وابستگی مقطعی، ناهمگنی و نامانایی در داده ها، از رویکرد تخمین 
ناهمگن برای بررسی وجود هم‌انباشتگی استفاده می شود. روش وسترلوند و ادگرتون1 )2008( 
ناهمگنی را در شیب، وابستگی مقطعی و خطاهای همبسته در بر می‌گیرد. این مطالعه از رویکرد 
هم انباشتگی پانل نسل دوم وسترلوند و ادگرتون )2008( برای تعیین رابطه هم‌انباشتگی بین 
متغیرهای مورد نظر استفاده می کند. این تکنیک به طور دقیق ویژگی‌های هم انباشتگی را در 

مجموعه داده های پانل ناهمگن وابسته به مقطع عرضی پیش بینی می کند. 

یسکول-کری2  رویکرد خطای استاندارد در

در این مطالعه، رویکرد خطای استاندارد دریسکول-کری )1998( برای شناسایی اثر بلندمدت 
شمول مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تورم، تجارت، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری 
و فساد بر اقتصاد سایه استفاده شده است. اگر داده ها ناهمگونی، CSD را نشان دهند، این مدل 
رویکرد مناسبی است زیرا ناپارامتریک است و انعطاف پذیری و ابعاد اجرای بزرگ را فراهم 
ناهمسانی، همبستگی های زنجیره‌ای و وابستگی های مقطعی ممکن  نادیده گرفتن  می کند. 

 .)Qiu et al., 2019( است منجر به استنتاج آماری بی‌اثر شود
هنگامی که خودهمبستگی و وابستگی مقطعی در یک مجموعه داده تابلویی وجود دارد، 
مدل پانل معمولی قادر به تولید نتایج قابل اعتماد نخواهد بود. مدل خطای استاندارد دریسکول-

کری، زمانی که ناهمسانی و وابستگی مقطعی و سریالی در داده ها وجود داشته باشد یکی از 
 .)Özokcu & Özdemir, 2017; Sarkodie & Strezov, 2019( است  تکنیک ها  بهترین 
بنابراین، این مطالعه از مدل خطاهای استاندارد دریسکول-کری برای برآورد حداقل مربعات 

معمولی )OLS( با در نظر گرفتن یک مدل خطی بیان شده در معادله )3( استفاده می کند:
)1(

 متغیر وابسته )اقتصاد سایه( و  متغیرهای توضیحی )شمول مالی، سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی، تورم، تجارت، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و فساد( را نشان می‌دهد.

1 . Westerlund and Edgerton
2 . Driscoll kraay standard error approach
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 AMG1 مدل میانگین گروهی تعمیم یافته

گروهی  میانگین  مدل  از  مطالعه  این  در  دریسکول-کری،  رویکرد  استحکام  ارزیابی  برای 
ایجاد استحکام رویکرد دریسکول- AMG در  تعمیم یافته )AMG( استفاده می شود. روش 

کری و اعتبارسنجی قابلیت اطمینان نتایج آن اهمیت دارد. زمانی که وابستگی مقطعی وجود 
 Paramati et al.,( دارد روش های رگرسیون پانل سنتی ممکن است مغرضانه و ناسازگار باشند

 .)2017; Phillips & Sul, 2003

برآوردگر AMG که توسط ابرهارد و باند2 )2009( و ابرهارد و تیل3 )2010( معرفی شد، در 
مواجهه با وابستگی مقطعی و ناهمگونی شیب بسیار قوی است. فاکتورهای مشترک غیر قابل 
مشاهده ft مشخص شده در معادله )4( توسط پارامتر اثر دینامیکی مشترک توسط برآوردگر 

AMG گرفته شده است. معادله 4 برای توصیف برآوردگر AMG نشان داده می شود:

)1(

پارامترهای خاص گروهی که در معادله 5 نشان‌ داده  از  استفاده  با   AMG سپس تخمین‌‌زن 
شده‌اند، محاسبه می شود که در پانل ها میانگین گرفته شده‌اند: 

)2(

فرمول تخمین‌زن AMG در معادله 5 ارائه شده است. این فرمول از تخمین  مشتق شده است 
که تخمین  توصیف یک رگرسیون OLS در اولین تفاضل است، که در آن Δ و θ عملگر 

تفاضل هستند. 

یافته ها و نتایج

اولین گام در تجزیه و تحلیل داده های تابلویی بررسی وابستگی مقطعی در داده ها پیشنهاد شده 
توسط پسران )2007( است. این مرحله بسیار اهمیت دارد چرا که نشان می‌دهد کدام مدل های 
نسل اول یا نسل دوم می توانند در پردازش داده ها به کار گرفته شوند. با توجه به نتایج جدول 2 

وابستگی مقطعی در متغیرهای مورد استفاده وجود دارد. 

1 . Augmented Mean Group
2 . Eberhardt & Bond
3 . Eberhardt and Teal
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)STATA جدول 2. آزمون وابستگی مقطعی )نرم افزار

احتمالآزمون CDمتغیر

000. 4230. 34اقتصاد سایه

000. 3270. 6شمول مالی

000. 2110. 12سرمایه گذاری مستقیم خارجی

000. 5420. 8تورم

000. 4790. 6باز بودن تجارت

000. 1340. 5تولید ناخالص داخلی

000. 5830. 5نرخ بیکاری

000. 3770. 4فساد

            منبع: یافته های پژوهش.

نتایج آزمون ریشه واحد در جدول 3 نشان می‌دهد که برخی از متغیرها در سطح یا )I(0 مانا 
هستند، در حالی که برخی دیگر از متغیرها پس از یکبار تفاضل گیری یا )I(1 مانا می شوند. به 

طور خلاصه، متغیرهای مورد استفاده در مدل مورد استفاه )I(0 یا )I(1 هستند. 

)STATA جدول 3. آزمون ریشه واحد پسران )نرم افزار

یکبار تفاضلدر سطحمتغیر

305. 2-802. 1-اقتصاد سایه

370. 2-422. 1-شمول مالی

869. 2-سرمایه گذاری مستقیم خارجی

527. 3-382. 1-تورم

519. 3-499. 1-باز بودن تجارت

663. 2-255. 1-تولید ناخالص داخلی

065. 3-991. 0-نرخ بیکاری

097. 4-191. 2-فساد

مقدار بحرانی در سطح%5، 26. 2-

            منبع: یافته های پژوهش.
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با توجه به اینکه متغیرها در سطوح مختلف مانا هستند بررسی هم‌انباشتگی متغیرها برای 
اطمینان از وجود رابطه در بلندمدت ضروری است. جدول 4 نتایج آزمون هم‌انباشتگی متغیرها 
را نشان می‌دهد که توسط وسترلوند )2005( انجام شده است. نتیجه گیری بر اساس فرضیه های 
صفر و جایگزین است. یافته ها نشان می‌دهد که فرضیه صفر عدم هم انباشتگی بین متغیرهای 
مطالعه را رد می کند. در واقع می توان گفت که متغیرهای مورد نظر یک رابطه هم‌انباشتگی با 

همدیگر دارند.
)STATA جدول 4. آزمون هم انباشتگی )نرم افزار

احتمالمیزان آمارهآزمون هم انباشتگی

0224. 00570. 2-پدرونی

0137. 20620. 2-کائو

0060. 51060. 2وسترلند

              منبع: یافته های پژوهش.

)STATA جدول 5. نتایج برآورد دریسکول-کری )نرم افزار

احتمالخطای استانداردضریبمتغیر

000. 00350. 0460. 0-شمول مالی

000. 00380. 0240. 0-سرمایه گذاری مستقیم خارجی

061. 1140. 2140. 0تورم

000. 0160. 1320. 0باز بودن تجارت

033. 0370. 0860. 0-تولید ناخالص داخلی

006. 0080. 0260. 0نرخ بیکاری

000. 0140. 1220. 0فساد

000. 3960. 1570. 3عرض از مبدا

منبع: یافته های پژوهش.

نتایج مدل دریسکول-کری نشان می‌دهد که شمول مالی تأثیر منفی و معناداری بر اندازه 
اقتصاد سایه دارد. این بدان معناست که با افزایش شمول مالی اندازه غیر رسمی کاهش پیدا 
خواهدکرد. همچنین افزایش یک درصدی در شمول مالی، اقتصاد سایه را تا 046. 0 درصد 
درکشورهای منطقه‌ی منا کاهش می‌دهد. تأثیر منفی شمول مالی بر اندازه اقتصاد سایه در این 
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 Ajide, 2021; Elsherif, 2019; Jacolin( مطالعه در راستای یافته های تحقیقات قبلی است
et al., 2021; Lahura E & Vargas, 2023(. این یافته همچنین تایید کننده مطالعات بلک 

برن و همکاران1 )2012(، کاپاسو و جاپلی2 )2013( و بیتن کورت و همکاران3 )2014( است. 
آنها نشان دادند که بهبود در بخش مالی، اندازه اقتصاد سایه را کاهش می‌دهد. در این راستا، 
بوز و همکاران4 )2012( نشان دادند که توسعه در بخش بانکی با در نظر گرفتن 137 کشور 
در دوره 2007-1995، سطح اقتصاد سایه را کاهش می‌دهد. مطالعه کنک- ماسیل و نواه5 
)2019( همچنین تایید می کند که توسعه مالی با اقتصاد سایه همبستگی دارد. همین امر در مورد 
آلبولسکو و همکاران6 )2016( نیز صادق است. آنها نشان دادند که ثبات مالی اندازه غیر رسمی 
یک اقتصاد را کاهش می‌دهد به این دلیل که ثبات مالی به سلامت سیستم بانکی در یک 
اقتصاد کمک می کند، زیرا نقش های نظارتی توسط بانک های مرکزی ایفا می شود که ممکن 
است توسعه سریع شمول مالی در یک کشور را افزایش دهد. همچنین رابطه منفی نشان می‌دهد 
ایجاد می کند )اکثریت کسانی که  افراد  برای  افزایش سطح شمول مالی فرصت هایی را  که 
درآمد پایینی دارند و سهم قابل توجهی از شرکت کنندگان در اقتصاد سایه را تشکیل می‌دهند( تا 
دسترسی بیشتری به محصولات و خدمات مالی با کیفیت و مقرون به صرفه داشته باشند )مانند 
تسهیلات اعتباری و بیمه( و این موضوع منجر به انتقال از اقتصاد سایه به بخش رسمی و کاهش 
اندازه اقتصاد سایه می شود. یکی از پیامدهای قابل توجه انتقال به اقتصاد رسمی، گسترش پایه 

مالیاتی و افزایش احتمالی درآمد مالیاتی است. 
همچنین نتایج نشان می‌دهد که بیکاری سطح غیر رسمی را در یک اقتصاد افزایش می‌دهد. 
زیرا تعداد بیشتری از افراد بیکار در اقتصاد به دنبال فرصت های بیشتر اشتغال در اقتصاد سایه 
هستند. این یک نگرانی سیاستی است زیرا ناتوانی در ایجاد شغل برای جوانان می تواند آنها را به 
اشتغال و فعالیت در بخش غیر رسمی با هدف اجتناب و فرار از مالیات تشویق کند. همچنین، 
زمان  بیکار  افراد  زیرا  افزایش دهد،  را  اقتصاد سایه  اندازه  است  بیکاری ممکن  بالاتر  سطح 
بیشتری برای چنین فعالیت هایی خواهند داشت. دل آنو و سولومون7 )2008( پس از استفاده از 

1 . Blackburn et al
2 . Capasso and Jappelli
3 . Bittencour et al
4 . Bose et al
5 . Keneck-Massil, J. and Noah
6 . Albulescu et al
7 . Dell’Anno and Solomon
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تحلیل خودرگرسیون بردار ساختاری، رابطه مثبت بین بیکاری و اندازه اقتصاد سایه را در ایالات 
متحده تایید کردند. 

دارد و  اقتصاد سایه  بر  قابل  توجهی  و  مثبت  تأثیر  نشان می‌دهد که فساد  نتایج همچنین 
افزایش در اندازه فساد به افزایش در اقتصاد سایه منجر می شود. ادبیات نظری بر این واقعیت 
 Dutta( کید دارد که فساد بالاتر، اولًاً با سطوح بالاتر اشتغال در بخش غیر رسمی همراه است تأ
et al., 2013: 357( و دوم اینکه یک اقتصاد غیر رسمی بزرگ به طور کلی با نتایج اقتصادی 

ضعیف همراه است )Bologna, 2016: 658(. شاخص کنترل فساد همواره بین 5. 2- تا 5. 2 
است. کنترل فساد در اینجا "ادراکی از میزان اعمال قدرت عمومی برای منافع خصوصی، از 
جمله انواع کوچک و بزرگ فساد" )شاخص توسعه جهانی1، 2019( را در بر می گیرد. بنابراین، 
علامت مورد انتظار ضریب مثبت است با این منطق نظری که هر چه مقامات دولتی بیشتر 
درخواست رشوه کنند، تمایل کسب و کار برای عبور از کانال های غیر رسمی برای معاملاتشان 
 Choi and Thum,( بیشتر می شود. این رابطه مثبت مخالف یافته های تحقیقات قبلی از جمله
Dreher et al., 2011; Virta, 2010 ;2005( است. بنابراین عدم کنترل فساد منجر به توسعه 

فعالیت های اقتصاد سایه می شود. 
همچنین مشخص شد که تورم تاثیر مثبت اما غیر معنی‌داری بر اقتصاد سایه دارد. افزایش 
تورم نه تنها نشان‌دهنده بی ثباتی اقتصادی است، بلکه باعث ایجاد بی‌اعتمادی در بخش رسمی 
)مالی( می شود و از دست‌دادن درآمد ناشی از تورم بالاتر ممکن است فعالیت های غیر رسمی را 
برای سودهای اضافی افزایش‌دهد. با این حال، غیر رسمی بودن اقتصاد تأثیر تقاضا و شوک های 
مالی بر دستمزدها و تورم را کاهش می‌دهد )Alberola & Urrutia, 2020(. افزایش مداوم 
نرخ تورم، افراد بیشتری را به مشارکت در اقتصاد سایه تشویق می کند و این خود به گسترش این 
بخش در بلندمدت منجر می شود. با توجه به هزینه پایین تولید در اقتصاد سایه )به دلیل عدم 
وجود مالیات و نیروی کار ارزان تر(، تصمیم بنگاه ها برای زیرزمینی شدن می تواند به همان اندازه 
رشد در بخش رسمی را در نتیجه رقابت قیمت ناعادلانه که چنین توسعه‌ای ترویج می کند، کند 

نماید. 
علاوه بر این، یک رابطه منفی معنادار بین بازبودن تجارت و اقتصاد سایه وجود دارد. یکی 
از دلایل متعددی که باعث می شود برخی در اقتصاد سایه شرکت کنند، عدم وجود فرصت های 

1 . World Development Indicators
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کافی در اقتصاد رسمی است. بنابراین، از آنجا که گسترش تجارت بین‌المللی تقریباًً به افزایش 
فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال منتهی می شود لذا بازتر شدن تجارت کشورها اندازه اقتصاد 

سایه را در آنها کاهش می‌دهد. 
نتایج همچنین نشان می‌دهد که متغیر تولید ناخالص سرانه اثر منفی و معناداری بر اقتصاد 
سایه دارد، زیرا اندازه بخش غیر رسمی در اقتصاد با رشد اقتصادی بالاتر کاهش پیدا می کند 
)Loayza, 1997; Johnson et al. 1997(، و برعکس کندبودن رشد اقتصادی در کشور به 

 .)Chen, 2012: 2( افزایش سطح غیر رسمی اقتصاد کمک خواهد کرد
نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی نیز اثر منفی و معناداری بر 
اقتصاد سایه دارد. می توان گفت کشورهایی که اندازه بخش غیر رسمی در آن ها کوچک تر 
است، به احتمال بیشتری سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب می کنند )لی و همکاران1، 

2018(. بنابراین، انتظار می‌رود که ضریب این متغیر منفی باشد. 
در ادامه نتایج مدل AMG برای بررسی استحکام نتایج ارائه شده است. نتایج آزمون جدول 
6 نشان داد که نتایج آزمون جدول‌های 5 و 6 با هم مطابقت داشته و نشان از استحکام مدل 

مورد نظر دارد. 
AMG جدول 6. نتایج آزمون

احتمالخطای استانداردضریبمتغیر

0000. 0140. 0670. 0-شمول مالی

0705. 0020. 0030. 0-سرمایه گذاری مستقیم خارجی

0000. 0890. 7050. 0تورم

0001. 0460. 1840. 0باز بودن تجارت

0229. 0290. 0670. 0-تولید ناخالص داخلی

0165. 0050. 0120. 0نرخ بیکاری

0000. 0260. 1170. 0فساد

0000. 3340. 3/4580عرض از مبدا

    منبع: یافته های پژوهش.

1 . Le et al
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نتیجه گیری و پیشنهادات

موضوع اقتصاد غیر رسمی، اندازه و تاثیراتش هنوز یک موضوع جالب و مورد توجه پژوهشگران 
است. در این مطالعه به بررسی چگونگی تاثیر شمول مالی بر اقتصاد غیر رسمی در کنار سایر 
متغیرهای کلیدی پرداخته شد. توجه به یافته های این مطالعه می تواند پیامدهای مهمی را برای 
اقدامات سیاستی دولت ها در پی داشته باشد. بنابراین، از مجموعه داده های پانل 14 کشور عضو 
منطقه منا در دوره 2020-2004 استفاده و تکنیک های مختلف اقتصادسنجی بکار گرفته شدند. 
همان گونه که پیشتر اشاره شد، شمول مالی به کاهش اندازه اقتصاد غیر رسمی کمک خواهد 
کرد. شمول مالی اعتبارات بیشتری را در دسترس گروه های آسیب پذیر و بنگاه های کوچک و 
متوسط قرار خواهد داد و احتمال حضور آن ها در بخش غیر رسمی اقتصاد را کاهش می‌دهد و 
در عین حال هزینه فرصت باقی ماندن در بخش غیر رسمی را افزایش می‌دهد و آنها را تشویق 
می کند تا به بخش رسمی حرکت کنند )Berdiev & Saunoris, 2016: 197(. دلیل آن ممکن 
است این باشد که توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به کاهش هزینه خدمات مالی ارائه شده 
بانک، سیستم های پرداخت  افزایش و توسعه همراه  به ویژه  بانک ها کمک می کند،  توسط 
آنلاین، بانکداری بدون شعبه و غیره، که باعث بهبود شمول مالی و در نتیجه کاهش جمعیت 
بدون بانک می شود، افشای مالی را بهبود می بخشد، احتمال فرار مالیاتی را کاهش می‌دهد 
و سطح مقررات را بهبود می بخشد. به طور کلی، نتایج این مطالعه شواهدی از رابطه منفی 
بلندمدت بین اقتصاد سایه و شمول مالی را ارائه می کند. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که تأثیر 
مستقیم شمول مالی بر اندازه اقتصاد سایه منفی و از نظر آماری در برآوردهای مختلف معنادار 

است. 
بر اساس یافته های مطالعه، توسعه شمول مالی و بهبود کیفیت بازارهای مالی می تواند اندازه 
اقتصاد سایه را کاهش دهد. این موضوع نشان می‌دهد که شمول مالی یکی از عوامل مهمی 
است که به طور منفی و قابل توجهی بر اقتصاد سایه تأثیر می گذارد. در این راستا، توسعه شمول 
مالی می تواند به عنوان یک ابزار واقعی در کاهش سطح غیر رسمی در منطقه عمل کند. برای 
دولت ها ضروری است که بسته های اصلاحات مالی را برای تسهیل دسترسی مالی با مأموریت 
تسهیل شرایط اعتبارات خرد معرفی کنند. اولویت بایستی با بهبود بخش مالی رسمی از طریق 
بیمه  اعتباری و تسهیلات  به حساب های پس‌انداز، دسترسی  اجباری  فراهم کردن دسترسی 
باشد. آیا به این معنی است که هر سیاستی که هر شکلی از توسعه مالی یا شمول مالی را ترویج 
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به این دلیل  می کند ممکن است در درازمدت به کاهش غیر رسمی کمک کند؟ نه لزوماًً 
که ممکن است یک متغیر سوم، مانند تکامل نهادها، وجود داشته باشد که هر دو متغیر را 
در بلندمدت هدایت کند. با این حال، بر اساس نتایج این مطالعه، برای کشورهای منطقه منا، 
شواهدی یافته شد که شمول مالی بیشتر به کاهش اندازه اقتصاد سایه کمک می کند. نتایج 
همچنین نشان می‌دهد که کشورهای با سطح پایین تر فساد و سطح رشد بالاتر می تواند از تأثیر 

شمول مالی در کاهش اندازه اقتصاد سایه سود بیشتری ببرد.
بر اساس یافته های ذکر شده، می توان برخی از توصیه های سیاستی را ارائه کرد. مقامات 
دولتی بایستی برای کاهش هزینه تلفن همراه و ایجاد مناطق تحت پوشش رایگان شبکه مخابراتی 
به صرفه  با هزینه مقرون  به فقرا و محرومان فعال در بخش غیر رسمی  تا  نمایند  برنامه‌ریزی 
امکان دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم شود. گستره استفاده از فناوری اطلاعات 
فناوری اطلاعات  مزایای  از  یابد. دولت ها می توانند  افزایش  باید  مالی  ارتباطات در بخش  و 
و ارتباطات، مانند ترویج بانکداری تلفنی، تامین مالی الکترونیکی، پرداخت های موبایلی و 
فین تک استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که گروه های محروم از دسترسی برابر به بخش 
مالی برخوردار هستند. استراتژی توسعه شمول مالی باید بر کاهش اندازه اقتصاد سایه و منافع 

بلندمدت آن متمرکز شود. 
با این حال، این مطالعه دارای محدودیت هایی خاصی نیز است. به عنوان نمونه بر سطح 
منطقه‌ای تمرکز دارد و وضعیت خاص هر کشور را در نظر نمی گیرد. بنابراین، تحقیقات آتی 
می تواند بر سطح ملی متمرکز شده و مکانیسم های انتقال دیگر را نیز بررسی نماید که این کار 
می تواند به سیاست گذاران کمک کند تا راه حل های هدفمندتر و متفاوت تری را بسته به زمینه 
خاص کشور اتخاذ کنند. با وجود این، مطالعه حاضر کمک مهمی به مجموعه محدود ادبیات 
در مورد ارتباط شمول مالی در کاهش اندازه اقتصاد سایه خواهد کرد. مطالعات آتی ممکن 
است به ارزش آستانه شمول مالی برای جلوگیری از احتمال شمول مالی شدید همان طور که 
توسط اوزیلی )2020( پیشنهاد شده است، توجهی داشته باشند. همچنین اگر مطالعات آینده 
بتواند تعداد نمونه را افزایش داده و بررسی نماید که آیا نتایج مشابهی برای سایر کشورهای در 

حال توسعه وجود دارد یا خیر، جالب خواهد بود. 
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تعارض منافع

این مطالعه تعارض منافع ندارد. 

سپاسگزاری

از تمامی افرادی که نویسندگان را برای انجام هرچه بهتر این پژوهش، یاری رساندند، تشکر 
می شود.
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منابع
اتاق بازرگانی )1400(. بررسى چالش ها و ارائه راهبردهاى توسعه در بنگاه‌هاى کوچک و متوسط در اقتصاد ایران. .1	

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مرکز پژوه‌شها.
سجادی، سمیه السادات، خسروی نژاد، علی اکبر، مومنی وصالیان، هوشنگ و امام وردی، قدرت اله. )1402(. .2	

بررسی رابطه علّی بین اعتبارات بانکی و رشد اقتصادی: رهیافت علیت گرنجری غیرخطی مارکوف سویچینگ. 
نظریه های کاربردی اقتصاد 10)2(، 64-31.
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